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خلاصه ای از بحث شرکت
[bookmark: _GoBack]در جلسات گذشته ابعاد فقهی شرکت را بحث کردیم؛ و نیز عرض کردیم که از میان انواع شرکت آن قسمی که محل بحث ما است شرکت در اعیان است زیرا بعد از بررسی ادله شرکت به این نتیجه رسیدیم که آن قسم از شرکت که در اسلام مورد تایید است شرکت در اعیان است. همچنین گفتیم که مرحوم سید بنا بر احتیاط، امتزاج المالین (مانند دو کیسه شکر یا برنج) را هم شرط میدانند البته در نهایت پذبرفتند که این شرط دلیلی ندارد لکن محقق خویی شرط امتزاج را لازم نمیدانند. ما هم یک اشکالی در اینجا به نظرمان رسید و آن اینکه وقتی خود امتزاج علت تامه است برای شرکت دیگر چه نیازی است به عقد الشرکه؟ پس ترجیح دادیم که عقد اشرکه بدون امتزاج موجب شرکت بشود یعنی وقتی عقد شرکت جاری میکنند بین دو مال آن ملکیت تعیینیه تبدیل به ملکیت مشاع میشود و وقتی با آن مال معاملاتی صورت گرفت سود حاصله بعد از کسر هزینه ها میان هردو به نسبت تقسیم میشود.
وگفتیم شرکت در وجوه و شرکت در اعمال و شرکت مفاوضه و شرکت در منافع همگی باطل هستند. البته در باره شرکت در منافع یک توضیحی بدهیم. شرکت در منافع به دو شکل است. شکل اول اینکه دونفر با هم یک خانه ای را اجاره کنند و بدین صورت در منفعت خانه شریک بشوند. این اشکالی ندارد و از بحث ما خارج است. شکل دوم این است که دونفر هرکدام خانه ای دارند و میخواهند با عقد شرکت در منفعت خانه های یکدیگر شریک بشوند. این شکل دوم مورد بحث ما است و گفتیم که به نظر ما به دلیل قصور ادله و عدم شمول عمومات باطل می باشد اما دیگران به دلیل عدم امکان امتزاج، این قسم را باطل دانسته اند که در جوابشان گفتیم ما امتزاج را شرط نمیدانیم اما از راه دیگری که همان قصور ادله است بطلان شرکت در منافع را ثابت کردیم. اینها مباحثی بود که تا به حال خواندیم.
شرکت در بانکداری اسلامی
بعد از انقلاب اسلامی بانک ها برای اینکه مبتلا به ربا نشوند موظف به فعالیت های اقتصادی حلال شدند مانند مضاربه و مساقات و مزارعه و اجاره به شرط تملیک. یکی از همین عقود اسلامی شراکت است که بانکها بوسیله ان کسب سود حلال میکنند. به این صورت که فرد سرمایه اش را برای تجارت نزد بانک میبرد و بانک هم مبلغ معینی را به سرمایه او اضافه میکند. البته این مبلغ را به عنوان قرض به او نمیدهد تا مشکل ربا داشته باشد بلکه آن مبلغ را به عنوان شراکت به او میدهد و باهم شریک میشوند و سودی که به دست می آورند با مصالحه میانشان تقسیم میشود.
در زمانهای گذشته شراکت در سرمایه به صورت مخلوط کردن درهم و دینار بود که البته شراکت حکمیه بود اما در زمان حال به صورت افتتاح حساب مشترک است.
سوال:
وقتی شخصی برای افتتاح حساب به بانک مراجعه میکند و به حساب خودش پولی را واریز میکند این پول در خزانه بانک با پولهای دیگران مخلوط میشود و این شبیه همان شراکتی است که گفتیم گویی همه مشتریان بانک پولهایشان را به یک حساب مشترک ریخته اند. با این تفاصیل فرق میان حساب مشترک و حساب اختصاصی چیست؟
جواب:
ما گفتیم که امتزاج علت تامه برای شراکت است پس وقتی تمام پولها در خزانه بانک مخلوط میشود تمام مردم هم با هم شریک میشود؛ اما فرق حساب اشتراکی و حساب اختصاصی زمان برداشت پول از حساب مشخص میشود. به بیان دیگر این مساله به نیت افراد بستگی دارد. به این معنا که موقع افتتاح حساب پول را به نام خودش به بانک میدهد یا به نام خودش و شریکش؟ هنگام برداشت از حساب، اگر پول را به نام خودش (حساب اختصاصی) به بانک سپرده بود بانک هم از پول خزانه سهم او را جدا میکند و به او میدهد. این منزله افراض است. افراض کردن به معنای تبدیل ملکیت مشاع به ملکیت اختصاصی است؛ یعنی از میان پولهایی که در خزانه بانک است و همه در آن شریک هستند سهم او را افراض میکند و به خودش میدهند. واگر حسابشان اشتراکی است یعنی متعلق به چند نفر است؛ بانک هم پول را به همه آنها با هم تحویل میدهد.
پس فهمیدیم که شراکت بانک به چه صورت است.
آشنایی با اصطلاحات
شرکت مدنی:
همین شرکتی که تا به حال خواندیم شرکت مدنی است؛ یعنی بانک با یک موسسه یا یک شخص معینی شریک میشود؛ یعنی مبالغی را روی هم میگذارند و با آن تجارت میکنند. بانک هم یک تضمیناتی هم برای اینکه معاملاتشان سود اور باشد و متضرر نشوند میگیرد. این از لحاظ شرعی مشکلی ندارد.
شرکت حقوقی:
شرکت حقوقییا سهام عام به این صورت است که یک شراکتی ایجاد میکنند از چند میلیون سهم و هرکسی میتواند چند سهم ان را خریداری کند؛ و به میزان سهمشان هم سود میبرند و حق فروش سهم خود راهم دارند اما دیگر دخالتی در امور شرکت ندارند. البته خرید و فروش سهم به شرطی جائز است که غرر نباشد یعنی بداند شرکت متعلق به چه کسانی است، جمعا چند سهم دارد، کار اصلیش چیست، وضع درآمدش چگونه است.
شیوه اداره شرکت حقوقی به این شکل است که اعضایی که سهم عمده دارند هیئت امنای شرکت را تشکیل میدهند و ازمیان انها عده ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب میشوند و از میان آنها مدیرعامل انتخاب میشود. چند نفر هم به عنوان ناظر و بازرس انتخاب میشوند. ولی اعضایی که خرده سهم دارند حق دخالت ندارند. این مساله طبق حکم اولیه اشکال شرعی دارد چراکه هرکس ولو به اندازه یک سهم شریک است حق تصمیم گیری درباره مال مشاع را دارد اما این مشکل شرعی را به این صورت حل کرده اند که شرط میکنند اگر کسی میخواهد جزء تصمیم گیرندگان شرکت باشد باید سهام دار عمده باشد و اگر سهام دار عمده نیست باید حق دخالت خود را یا ساقط کند یا به دیگران واگذار کند و اگر نمی پذیرد از سهام این شرکت خریداری نکند. والسلام علیکم و رحمه الله.



